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فوکوس
  یک ســال پیش، برابر با نوزدهم دی ماه 1395 خورشــیدی، آیت الله اکبر هاشــمی رفســنجانی، روحانی و سیاستمدار شهیر 
ایرانی در 82 سالگی درگذشت. هاشمی از چهره های تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی، یکی از تعیین کننده ترین سیاستمداران 
ایران، دوست نزدیک آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاگرد امام خمینی )ره( و رازدار اسرار نظام بود. در 
پی رحلت اکبر هاشمی رفسنجانی، نماز میت توسط  رهبر معظم انقلاب بر پیکر او اقامه شــد. مراسم تشییع با حضور انبوه مردم از 

مقابل دانشگاه تهران تا بهشت زهرا برگزار و پیکر این سیاستمدار کهنه کار در مرقد امام خمینی )ره( به خاک سپرده شد. 

رخداد
  امضای قرارداد یاشي بين عثماني و روسيه، منجر به پايان جنگ هاي 

قرن 18 اروپا )1792 ميلادی(
  تحويل نخســتين جنگنده اف -14 آمريکايی بــه ايران در 

نيويورک )1354 خورشيدی(
  ســقوط يک فروند هواپيمای فالكن-۲۰ در شمال غرب 
ايران و شهادت تعدادی از مقامات ارشد نظامی ازجمله سردار 

احمد کاظمی )1384 خورشيدی(
  سقوط پرواز شماره ۲۷۷ ایران ایر در اروميه و کشته شدن 77 

نفر از سرنشينان آن )1388 خورشيدی(

طلوع
  جيوواني پاپيني- نويســنده و فيلسوف معروف ايتاليايي، صاحب 
آثاری چون: سپيده دم فلسفه، مرد تمام، ســعادت موجودي تيره روز 

)1881 ميلادی( 
  ســيمون دوبووار- فيلســوف و نويســنده 

اگزيستانسياليست فرانسوی  )1908 ميلادی(
  ریچارد نيكسون- ســی وهفتمين رئيس 
جمهــوری ايــالات متحــده آمريــکا از حــزب 

جمهوريخواه، تأثيرگذار بر اتفاقاتی چون: پايان جنگ ويتنام، 
برقراری رابطه آمريکا با چين، رسوايی واترگيت )1913 ميلادی(

غروب
  مارکو پولو- تاجر و جهانگرد ونيزی، نويسنده کتاب مشهور سفرهای 
مارکوپولو، دارای نقشــی مهم در شناساندن آسيای مرکزی و چين به 

اروپاييان )1324 ميلادی(
ماریا گائتانا آنيزی- زبان شــناس، رياضيدان و فيلسوف، 
نويسنده نخســتين کتاب حساب ديفرانســيل و انتگرال 

)1799 ميلادی(
کنيچی فوکویی- شيميدان ژاپنی، برنده جايزه نوبل شيمی 
 ســال 1981 به همراه رولد هافمن برای تحقيق روی اوربيتال 

مولکولی در واکنش های شيميايی )1998 ميلادی(

  سرمای شــدیدی که این روزها بخش های شــمالی چین را احاطه کرده میمون های ماکاک را هم تحت تاثیر قرار داده است. کنجکاوی برای کشــف اسرار یک دوربین دیجیتال و لنز غول پیکرش شــاید بتواند اندکی از سوز 
AFP :زمستان امسال بکاهد! عکس

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

یک گپ دوستانه

مریمسمیعزادگان
نویسنده

از مانتو و مقنعه و جزوه های کنار دستشان پيدا بود که 
دانشجو هستند. پشت نيمکت پارک کيپ هم، شانه به 
شانه حلقه زده و روی چمن ها چهارزانو نشسته بودند. 
بينشان اندازه يک دايره کوچک فضای خالی بود که آن 
را هم بسته چيپسی باز شــده پُر کرده بود. از روی ادب 
طوری روی نيمکت پارک خودم را جا دادم که پشــت 
به آنها نباشــم. کتابی از کيفم بيرون آوردم و آن را ورق 
زدم. به صفحه آخر نگاه کردم. 110 صفحه بيشتر نبود. 
با خودم حســاب و کتاب کردم، اگــر دل بدهم و فکرم 
 هزارجا نرود، خواندنش يک ساعت بيشتر طول نمی کشد 
که صدای خسته يکی از دختر ها کنجکاوم کرد: »حال 
خوبی ندارم. دست و دلم به هيچ کاری نمی رود. نمی دانم 
اسمش چيست؟ شــايد يک جور ول معطلی. حوصله 
درس خواندن ندارم، انگار يکی نشسته توی سرم و مدام 
غر می زند: درس بخوانم که چه؟ راستش دلم می خواست 
يک تکه زمين داشتم. شخمش می زدم و دانه می کاشتم، 
آبش می دادم و می رفتم يک گوشه منتظر می نشستم که 
کاشته هايم سبز شود.« لحظه ای مکث کرد، شانه ها را داد 
بالا، لب ها را ورچيد و گفت: »سبز نشد هم نشد.« آن يکی 
که کنارش نشسته بود، با تعجب پرسيد: »مگر ديوانه ای؟ 
شخم بزنی و دانه بکاری و آب بدهی، آخرش هم هيچ به 
هيچ؟« نفر سوم سرِ بازِ بسته را چرخاند سمت خودش 
و مشتی چيپس کف دستش گذاشــت و گفت: »چرا 
سبز نشود؟ اگر خوب شخم بزنی و به موقع آب بدهی، 
خب سبز می شود.« يک پرَ چيپس برداشت و به دهانش 
گذاشت. دلم می خواست توی بحث شان شرکت کنم و 
يک چيزی بگويم که اميدوارشان کند. مثلا بگويم ذات 
دانه همين است، زمين که خوب باشد و خوب سيرآب 
شود، بدون  شــک سبز می شــود که همانی که دلش 
می خواست زمينی داشته باشد، به آن بحث خاتمه داد، 

سلقمه ای به پهلوی بغل دســتی اش زد و پرسيد: »چرا 
دمغی؟« دختــرک توضيح داد: ديشــب زن عمويش 
زنگ زده و از مــادرش 100 هزار تومن پول خواســته. 
گفت: »عمو و زن عمويم هــر دو زمانی کارمند بوده اند 
و چندسالی هست که بازنشسته شــده اند. از خودشان 
خانه دارند و خوشبختانه نبايد اجاره خانه بدهند. اهل 
بريزوبپاش هم نيستند.« صدايش خسته بود و لحنش 
نااميد، وقتی گفت: »قرض خواســتن زن عمو فکرم را 
بدجور مشــغول کرده. چرا بايد معطل 100 هزار تومن 
پول باشد؟ چرا بايد توی اين سن و ســال زنگ بزند و از 
جاری اش پول بخواهد؟« تعجب کردم. حرفش و لحنش 
غافلگيرم کرد. فکر می کردم دغدغه بچه های اين نسل 
مارک گوشی و مدل خودرو و برند لباسشان باشد، حالا 
يکی از همين بچه ها نگران عمو و زن عموی بازنشسته 
بی پولش بود. زيرچشمی نگاهش کردم. صورت ساده و 
معصومی داشت. چشمش افتاد به چشم من و بی توجه به 
نگاه من ادامه داد: »حس می کنم توی يک قايق شکسته 
وسط درياييم، پارو می زنيم و خوشحاليم که زنده ايم.« 
بقيه با تعجب نگاهش کردند، معلوم نبود سکوتشان به 
معنای تأييد است يا چيز ديگر. سکوتی برقرار شد، آنها 
با خوردن چيپس شان مشغول شدند و من با کتابم که 
صدای يکی از آنها من را برگرداند توی جمع شان: »آن 
خانم را می بينيد بربری به دست می آيد؟ فخری خانم 
همسايه ماست، مادرم می گويد تو هنوز به دنيا نيامده 
بودی که خبر مفقودالاثرشدن پســرش را آوردند. فکر 
کنم سی سالی می شــود که اميدوار، منتظر نشسته تا 
پسرش برگردد.« سر بلند کردم سمتی که دختر با ابرو 
نشان داد. خانم مسنی از دور می آمد، مانتوی سبز بلندی 
به تن داشت و يکی از پا هايش را روی زمين می کشيد. 
آمد و رســيد به نيمکتی که من روی آن نشسته بودم. 
توی يک دستش نان و کف دست ديگرش گلدان سبز 
کوچکی داشت. نگاه کنجکاوم را که ديد، لبخندی زد و 
نان را گرفت سمتم، گفت: »بفرما نان تازه...« چشمم افتاد 
به چين و چروک های زيرچشمش. زياد بود، خيلی زياد، 

شايد سی تا، به اندازه تمام سال های انتظارش.

پیشخوان

در رثای یک ناجی محیط زیست
گراميداشــت اســکندر فيروز، بنيان گذار سازمان 
حفاظت محيط زيســت موضوع اصلی شــماره سوم 
فصلنامه طبيعت و محيط زيست »صنوبر« ويژه زمستان 
1396 را تشکيل می دهد. مانيا شفاهی در سخن سردبير 
اين شماره از مجله صنوبر به استاد اسکندر فيروز پرداخته 
و در اين خصوص می نويسد: »اسکندر فيروز، بنيان گذار 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران بوده است و او را پدر 
محيط زيست ايران نيز می نامند. او فرزند محمدحسين 
فيروز و نوه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما است و کارنامه 
بسيار درخشانی در حفاظت محيط زيست ايران دارد، 
قانون حفاظت و به سازی محيط زيست، تعيين مناطق 
چهارگانه حفاظت، کنوانسيون رامسر، باغ گياه شناسی، 
طرح پارک پرديسان و بســيار از نقاط درخشان ديگر 
در زمان خدمت ايشــان اتفاق افتاده اســت.« نصرالله 
پورجوادی نيز در بخش ديگری از اين شماره در مطلبی 

با عنوان »کم آزاری و حفظ محيط زيست« 
که آن را به اســکندر فيروز تقديم کرده 
می نويسد: »کم آزاری مفهوم نسبتا رايجی 
است در ميان نويسندگان و شعرای ايرانی 
در دوره اســلامی که در فلسفه اخلاقی 
ايران پيش از اسلام نيز سابقه داشته است. 
اهميت اين مفهوم را نخستين بار دوست 
گرامی و عزيزم آقای دکتر اصغر دادبه در 
مقاله ای با عنوان سعدی و نظريه اخلاقی 

کم آزاری نوشته است. مفهوم کم آزاری نزديک به مفهوم 
بی آزاری است و هنديان به آن اهميسا يعنی بی آزاری 
می گويند. منظور از کم آزاری در متون ادب پارسی همان 
بی آزاری اســت. کم آزاری توصيه ای است که از قديم 
بزرگان دينی همواره به پيروان خود می کرده اند. در ايران 

سابقه بی آزاری به پيش از اسلام می رسد.

ابن نديم در کتاب الفهرســت می نويسد 
کسی که می خواســت به کيش مانی درآيد 
بايد از صدمــه زدن و آزار رســاندن به آب و 
آتش و درخت و چهارپايان خودداری کند.« 
آيين نکوداشت 60 ســال حفاظت از پارک 
ملی گلستان، تمی، بهشت پنهان سرزمين 
لر نوشته بهزاد ترکاشوند، احيا صنايع بومی، 
راهی برای نجات جنگل های بلوط نوشــته 
فرزانه بزرگ نيا و پونه رئيس دانا، دفاع از يوز 
دفاع از محيط زيســت نوشــته حميد حيدری و افول 
ساختار حفاظت از محيط زيست در نيم قرن گذشته 
نوشته بهار سلاحورزی عناوين مطالب بخش گزارش 
است. شماره ســوم فصلنامه طبيعت و محيط زيست 
»صنوبر« ويژه زمستان 1396 در 117 صفحه به بهای 15 

هزار تومان منتشر شده است.

پارکشهر

گناهانی که باعث نزول عذاب می شــوند:  
ستم کردن شــخص از روی آگاهی، تجاوز به 
حقوق مردم و دست انداختن و مسخره کردن 

آنان.
امام سجاد)ع(

ارغنون عاشقان
خُم تهی گشت و هنوزم جان ز می سيراب نيست
خون تو هست آخر، ای دل، گر شراب ناب نيست
ناله زنجير مجنــون ارغنون عاشقان ســت
ذوق آن انــدازه گــوش اولواالالباب نيســت
عشق خصم من بس ست، ای چرخ، تو زحمت مکش
هر کجا جلاد باشــد حاجت قصاب نيســت
پادشــا گو خون بريز و شــحنه گو گردن بزن
بهر جانی ترک جانان مذهب احباب نيســت
هان و هان، ای عاقل، از غمخــواری ما در گذر
کاندرين ره بهتر از ديوانگی اســباب نيســت
گر جمال دوست نبود، با خيالش هم خوشم
خانه درويش را شــمعی به از مهتاب نيست
کافرا، مــردم شــکارا، يک زمان آهســته تر
کآهوی بيچــاره را با تير ترکان تاب نيســت
دل کز آن من نشــد چندين چه گردد گرد تو
آخر اندر ترکش ات يک ناوک پرتاب نيســت
گفتی اندر خواب گــه گه روی خود بنمايمت
اين سخن بيگانه را گو، کآشنا را خواب نيست
تشنه خواهی مردن، ای دل، زان زنخدان باز گرد
کان چه او گر بکاوی خون برآيد آب نيســت
خســروا، زنار بند اول پس آن گه سجده کن
پيش آن ابرو که بتخانه ست آن، محراب نيست
اميرخسرو دهلوی

یکی از کارکردهای شبکه های اجتماعی

عليکدخدازاده
روزنامهنگار

در پی رخداد های اخير اعتراضی در کشور و افزايش 
آن به پاره ای رفتارهای تخريبی و خشونت  آميز، مجددا 
بحث بر ســر ضرورت فيلترينگ و حــذف تعدادی از 
شبکه های پيام رسان بالا گرفت. موافقان حذف و فيلتر 
اظهــار می دارند که تعدادی از کانال های پيام رســان 
به ويژه در پيام رسان تلگرام، تشويق کننده ناآرامی ها و 
تحريک  کننده اقدامات خشونت آميز بودند و با حذف 
و فيلتر اين شبکه ارتباطی، ناآرامی ها فروکش کرد، اما 
شايد بتوان از زاويه ای ديگر نيز به اين موضوع پرداخت. 
امروز که اين يادداشت نوشــته می شود، تقريبا همه 
مردمی که پيگير رخداد های اخير بوده اند، اين اطلاعات 

را- فارغ از اين که موافق يا مخالف آن هستند- دارند: 
مالباختگان موسسات مالی، خواهان تعيين تکليف 
وضع خود هستند/ موسســات مالی مذکور در دولت 
قبل فعاليت غيرقانونی خود را شــروع کردند و دولت 
روحانی نقشــی در آن نداشته اســت/ دولت در صدد 
راه هايی برای پرداخت و جبران خسارات مالباختگان 
اســت/ معترضان باور به اين قول ها ندارند. اعتراض ها 
در تهران و شهرســتان ها با انتقاد به دولت بالا گرفت/ 
در مشهد که خاستگاه مهم شکل گيری اين موسسات 
است، معترضان رسما روحانی را نشانه گرفته و عليه او 
شعارهای تند دادند/ گروه های سياسی مخالف دولت 
نقش اصلی را در تحريک معترضان داشتند تا به دولت 
فشــار بياورند/ طرفداران احمدی نژاد نقش داشتند/ 

طرفداران احمدی نژاد و گروه های مخالف دولت نقشی 
نداشتند بلکه مردم از دولت و وعده  هايش نااميد شدند/ 
بودجه تقديمی به مجلس و افزايش هزينه های مختلف 
ازجمله حامل های انرژی مردم را معترض کرده است/ 
مردم با تخصيص بودجه های قابل توجه برای پاره ای از 
سازمان ها و نهاد ها مخالف هستند/ بيکاری است و مردم 
کار می خواهند و دولت کاری نکرده است/ اعتراضات 
مردم بيش از موضوع گرانی اســت، چون بسياری از 
شــرکت کنندگان در اين اعتراضات بيکار نيســتند/ 
فساد های مکرر و اين تلقی که کاری برای مقابله با آن 
نشده، در اعتراضات نقش دارد/ اعتراضات به شهرهای 
مختلف کشيده شد/ سازمان ها و تشکل های مخالف 
جمهوری اسلامی در تحريک و هدايت معترضان نقش 
دارند/ اپوزيسيون نقش تعيين کننده در اين اعتراضات 
ندارد/ در تعدادی از نقاط کشور اعتراضات به خشونت 
کشيده شد/ 21نفر کشته شدند/ دونفر از کشته شدگان 
کــودک و پدری هســتند که افرادی بــا تصرف يک 
خودروی آتش نشــانی آن را به ســمت خودروی آنها 
هل دادند و آنها بر اثر اين تصادف کشته شدند/ تعدادی 
دانشجو بازداشت شدند/ قوه قضائيه و دادستانی خواهان 
تفکيک افرادی است که به واسطه احساسات درگير اين 
ماجرا ها شدند و آنها که سازمان   يافته دست به تخريب 
زدند/ تعدادی از نمايندگان و شخصيت های حقوقی و 
کارشناسان اعلام کردند که مردم حق اعتراض دارند/ 
کشورهای خارجی نقش داشتند/ کشورهای خارجی 
نقشی نداشــتند/ دولت ترامپ حمايت کرد/ آمريکا 
خواهان تشکيل جلسه شــورای امنيت سازمان ملل 
در اين خصوص شد/ تعدادی از بازداشت شدگان آزاد 

شدند و...
با پــوزش از طولانی شــدن اين اطلاعــات، به نظر 
می رسد اگر رسانه های رسمی به ويژه صداوسيما، همين 
موارد را به راحتی بيان و نظرات جناح ها، شخصيت ها و 
کار شناسان مختلف را درخصوص اين رخداد ها منتشر 
می کردند، اگــر روزنامه ها از طريــق خبر، مصاحبه و 
عکس، همين موارد و ديگر موارد را در اختيار مخاطب 
قرار می داد، آيا تمايلی بزرگ برای کسب خبر از ديگر 
رسانه ها به وجود می آمد؟ وقتی اين اخبار که بالاخره 
به گوش مردم رسيده است، سانسور يا فيلتر می شود، 
شهروند کنجکاو به سراغ آن در رسانه های غيررسمی 

می رود. اين يک امر بديهی و طبيعی است. 
به صورت کلی و واقعی، هيچ رســانه ای بی طرف و 
بدون گرايش نيست. رسانه ها در قالب ارايه گزارش ها 
و اخبار واقعی به برجسته سازی ها و تکرارهايی با توجه 
به گرايش و تلقی خود می پردازنــد. بدين ترتيب در 
درازمدت از ترکيب انبوه اخبار واقعی و درست به همراه 
تعدادی برجسته سازی و تکرار آن، در گرايش مخاطب 

به يک نظر، کالا و باور تأثير می گذارند. 
کسی که نگران تغيير ذائقه و تلقی افراد در مراجعه 
به رسانه هاست، بايد بداند که افراد در ابتدا برای کسب 
خبر های صريح و واقعی و چند سويه به سراغ رسانه ها 
می رونــد و در درازمدت احتمالا هــم  گرايش با آنها 
می شوند. از اين رو، تلگرام و ديگر شبکه ها و نهاد های 
پيام رســان مجازی نيســتند که عامل فاصله گيری 
مخاطب از نهاد های رســمی  شــوند بلکــه فيلتر و 
سانسور ها  گاه بسيار بی مورد است که آنها را به سمت 

فاصله گيری پيش می برد.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

امان از کم فروشی 
چند روز پيش برای خريد شــيرينی به 
يک قنادی رفتم. پس از انتخاب شيرينی، 
برای پرداخت مبلغ آن به صندوق مراجعه 
کردم. آقــای صندوقدار مــردی حدودا 
50 ســاله به نظر می رســيد. بــا موهای 
جوگندمی، ظاهری آراســته. هنگام وزن 
کردن شــيرينی ها، اتفاقی افتاد عجيب 
غريب! آقای شيرينی فروش جعبه را روی 
ترازوی ديجيتال قرار داد، بعد با اســتفاده 
از جدول مقابلش وزن جعبه را از وزن کل 
کم کرد. ســپس وزن خالص را در قيمت 
شيرينی ضرب کرد و خطاب به من گفت: 
»2800 تومان قيمت شيرينی به اضافه 50 
تومان پول جعبه می شود به عبارتی 2850 
تومان!« نمی دانم مطلع هســتيد يا خير؟ 
ولی بيشتر شيرينی فروشی های شهرمان، 
جعبه را هم به قيمت شيرينی به خلق الله 
می فروشند. اما فروشــنده مذکور چنين 
کاری نکرد. شيرينی را به قيمت شيرينی 
فروخت و جعبه را به قيمت جعبه. کاری که 
شايد در ذهن شمای خواننده عادی باشد 
ولی در اين صنف و در اين شــهر به غايت 
نامعمول و نامعقول! رودربايســتی را کنار 
گذاشتم و از فروشنده پرسيدم: »چرا اين کار 
را کرديد؟!« ابتدا لبخند زد و بعد که اصرار 
مرا ديد، اشاره کرد که گوشم را نزديک کنم. 
سرش را جلو آورد و با لحن دلنشينی گفت: 
»وای بر کم فروشــان! داد از کم فروشی!« 
پرســيدم: »يعنــی هيچ وقت وسوســه 
نمی شــويد؟! هيچ وقت هوس نمی کنيد 
اين ســود بی زحمت را…« حرفم را قطع 
می کند: »چرا! خيلی وقت ها هوس می کنم. 
ولی اين را که می بينم…« و اشاره می کند 
به شيشــه ميز زير ترازو. چشم می دوزم 
به نوشته زير شيشه: »امان از لحظه غفلت 
که شاهدم هستی.« راستی ما کم فروشی 
نمی کنيم؟ کم فروشی کاری، کم فروشی 
تحصيلی، گاهی حتی کم فروشی عاطفی، 
کم فروشی در عبادت، کم فروشی انسانی، 
روزنامه خواندن در ساعت کاری و گشت و 

گذارهای اينترنتی و...

مشکل دیگری
موشی در خانه تله موش ديد. به مرغ و 
گوسفند و گاو خبر داد و همه گفتند :»تله 
موش مشکل توســت به ما ربطی ندارد.« 
مــاری در تله افتاد و زن خانــه را گزيد. از 
مرغ برايش سوپ درست کردند. گوسفند 
را برای عيادت کنندگان ســر بريدند. گاو 
را برای مراسم ترحيم کشتند و تمام اين 
مدت موش در سوراخ ديوار می نگريست 

و می گريست!


